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 زنجير با من پيوند

  !خدا ای

 چه قلب خشک کوير در را قلبم سي�ب و کنم آغاز کجا از را سخن نميدانم باز

 کدام در و گردم صميميت بانه ساي کسی چه آفتابی احساس در ؟دھم راه کسی

 ؟وفا راستينِ  روايتِ  ،عشق مکتب

 ندارم گذر ھاخواب کوچۀ از .است کرده آغاز را ديوانگی ھرشب از تر ديوانه دلم

 .نميکنم حس را ھايماميد حضور ھستی نبض در و

 پارچه روی سياه رنگ با که ميگذرانم یتابلوئ تنھا با را لحظات غمناکترين

 ھایزنجير شکستن موقع در را یزنداني حالت ديگرگونی و ام ريخته طرح چوبی

 چيست؟ زنجير با من پيوند نميدانم .ميدھد نشان دستانش

 .مينگرم پناھی بی حالت آن در را رنجورم جسم و مينگرم تصوير به ساعتھا

 ميشنوم در عقب از یصدائ ،ميشود بلند فريادم اتاق تلخ خاموشی در که زمانی

 .ميکند خطاب ديوانه مرا تمسخر با که

 دهز ناسورم زخم ھادورنگي خنجر که ميدانند ھمه .ھستند جانب به حق ھمه! آری

 امروز .دارم آميزی جنون و سراسيمه حالت صبورنا درد اين دوام در من و است
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 و پيچيد را مشامم ديدارت گل عطر ،شھر آميز خاطره ھایخيابان در ديگر يکبار

 آن در .گذشتی کنارم از ،گرم لبخندِ  خاموشِ  یه ئافسان ديدگان با برگرداندم رو تا

 ملولم جسم سلول سلول زدم، ريادف. سوختم باز ،بودم سوخته ھاروز که مجمری

 دارد؟ آتشين وسيع دنبالۀ چه ديدار کوتاه ھای لحظه اين .داشتبر زخم و سوخت

 از يکی بزرگ زمينسر اين دل در  ؟خدا ای دلگيرم و خسته زمانی چه تا ديگر

 ديگر .کن دفن ،را او بلند قامت يا و من نامراد پيکر يا. کن نابود را تن دو اين

 بی تا ،نيست آرامم بی روان در تحملی ديگر .ندارم را م�ل و زنح توان و تاب

 .بگذرد من از س�م حرف

 زمان اين آموخت می پايداری و استقامت مرا زمانی که استواری ھایگام نقش

 باکانه بی را احساسم پاک ھای حاشيه و آورد می ھجوم انصافانه بی مغزم بر

 .ميسازد پايمال

 جویو  جست در مگر ،مينگرد زمين بر رهخي ديگر اش عاشقانه ھایچشم

 راه مسير در دارد آرزو ھمھنوز مگر است؟ من جنازۀ نمودن دفن برای مکانی

 و بگذرد کنارم از صدا بی ھمباز تا باشم مدفون ،اش روزانه برگشت و رفت

 دارم؟ خود با ھنوز را او عشق شعلۀ بداند ھمباز

  !!!خدا ای ؛بده آشتی ،سامانش بی ھستی يقحقا با را خود ۀبند ترين دلتنگ! خدايا

  

  

  

 )1364 ميزان 18شنبه  ــ غنی زاده" غزل" ناھيد(

 

 


